
»35 ســـال می‌گـــذرد؛ اما هنـــوز پاییز که می‌آید نمی‌دانـــم از آتش مهری که 
یبـــا و رنگارنگ  . به برگ‌های ز بـــر جانـــم انداخته غمگین باشـــم یا مســـرور
یبایـــی زندگی  یبایـــی مـــرگ مـــا از ز ینـــد: ز می‌نگـــرم؛ بـــا مـــن ســـخن می‌گو
ی است  ی! پاییز برای من بغضی تمام‌نشدنی دارد. تب و لرز ماست... آر
که حس آشـــنایش گرما‌بخش وجود من اســـت. هنوز و همیشـــه نگاهم شور 
یـــزد و مـــرا بر دوست‌داشـــتنی‌ترین دوراهـــی ماندن و رفتن  دیدنـــش را می‌ر
رهـــا می‌کنـــد... اصلا پاییز بهار من اســـت، وقتی شـــکوفه می‌زند زخم‌های 
یبا  دلـــم در خـــزان فصل‌ها... او به مـــن آموخت هر آمدنی رفتنی دارد؛ اما ز
رفتن کار پاییز اســـت.« اینها نوشـــته‌هایی اســـت که در پشت کتاب »پاییز 
یان به چاپ رســـیده اســـت؛ کتابی که از زبان  آمد« نوشـــته‌‌ گلســـتان جعفر
فخرالسادات موسوی، همسر سردار شهید احمد یوسفی نقل شده است. 
ی نوشـــته شـــده‌ اســـت، این  در میان کتاب‌هایی که در ژانر ادبیات پایدار
کتـــاب جـــای خـــودش را به‌نوعی دیگـــر در دل مخاطبان بـــاز کرده. کتاب 
ی‌های عجیب و دســـت‌نیافتنی از  به دور از هر نوع کلیشـــه و تصویرســـاز
شـــهدا، به دل زندگی شـــهید رفته و با زبانی شـــیرین و نگاهی متفاوت، آن 
را نقل می‌کند. شـــاید همین نگاه متفاوت به داســـتان شـــهدا، باعث شده 

یظی نوشـــته و مهر تأییدی بر این نوع  تـــا رهبـــر انقـــاب برای این کتاب تقر
روایتگـــری از زندگـــی شـــهدا بزنـــد. روز یکشـــنبه، 29 مهرماه در مراســـمی از 

یظ مقام‌معظم‌رهبری رونمایی می‌شـــود.  تقر
یـــان در گفت‌وگویی که با ایســـنا داشـــت به نـــگاه متفاوتش  گلســـتان جعفر
ی از کلیشـــه‌ها گفت: »ادبیات  ی اشـــاره کرد و درباره‌‌ دور به ادبیات پایدار
ی فنی اســـت که  ی نوعـــی نیازســـنجی اســـت. این گونه ادبی به‌قدر پایـــدار
شـــما می‌توانیـــد براســـاس نیازهایتان آنچـــه‌ را که می‌خواهیـــد از ظرف این 
یـــد. معمـــولا شـــهیدان را آدم‌هایـــی بســـیار متفـــاوت و  گونـــه ادبیـــات بردار
دســـت‌نیافتنی و درواقع اســـطوره معرفی کرده‌اند؛ البتـــه این‌طور هم بودند 
و مـــا اســـطوره‌های بزرگـــی داشـــتیم اما آنها زندگـــی معمولی هم داشـــتند.« 
یـــان علـــت انتخاب زندگـــی فخرالســـادات را اینگونه بیـــان می‌کند:  جعفر
»می‌خواهم شـــخصیت‌ها واقعی باشـــند، بی‌رودربایســـتی حرف‌شـــان را با 
ی کـــرده و آنها  مخاطـــب بزننـــد تـــا خواننده با آنها احســـاس همذات‌پندار
را درک کنـــد و بدانـــد آنهـــا نمی‌خواهند خودشـــان را با وجـــود نگرانی‌ای که 
ی دارند، مخفی کنند.  نسبت به لطمه خوردن به ارزش‌ها و ادبیات پایدار

آنها واقعیـــت زندگی را پنهان نمی‌کنند.«
یان دســـت به قلم برده تا داســـتانی متفاوت از یک زندگی معمولی  جعفر
ی قصه‌، دختر نوجوانی است  را روایت کند. فخر‌الســـادات موسوی، راو
یادی  که عاشق یک پاسدار می‌شود. این دختر 16ساله به خاطر عشق ز

کـــه دارد، تـــن بـــه زندگـــی‌ای می‌دهد که هـــر روز منتظر خبر شـــهادت یا 
مجروح شـــدن همسرش اســـت. همچنین او حمایت خانواده‌اش را هم 
نـــدارد. مـــادر و پـــدر فخرالســـادات هر دو مخالف ازدواج او با یک پســـر 
نظامی‌اند. آنها حتی به نشانه‌‌ اعتراض به مراسم دخترشان نمی‌آیند و تا 
یده  لحظه‌‌ آخر به او می‌گویند: »می‌توانی برگردی و هر آنچه که احمد خر
برگردانیم.« حتی زمانی که احمد شـــهید می‌شـــود و فخرالســـادات با دو 
یر پنج‌سال می‌ماند، مادرش به او می‌گوید: »این روز را می‌دیدم  کودک ز
که نمی‌خواســـتم با این آدم ازدواج کنی.«‌ با این حال، فخرالســـادات با 
احمـــد یوســـفی ازدواج می‌کنـــد و ثمـــره‌‌ این ازدواج دو پســـر بـــه نام‌های 

علی و محسن می‌شود. 
ی کرده که مخاطب در موقعیت انتخاب قرار  یـــان در ایـــن کتاب کار جعفر
ی یکی از  بگیرد. او در این باره می‌گوید: »در آسیب‌شناسی ادبیات پایدار
آســـیب‌ها این اســـت که مخاطب موقعیت انتخاب ندارد و بیشتر در یک 
بستر تبلیغ و تأیید‌شده، کتاب را می‌خواند. در »پاییز آمد« مخاطب کاملا 
با یک زندگی معمولی مواجه اســـت، ازدواج فخرالســـادات و احمد مانند 
دیگر زوج‌ها در دهه ۱۳۶۰ اســـت. تفاوت‌ دیگری که کتاب دارد این اســـت 
ی  که خواننده می‌تواند انتخاب کند و این بستر انتخاب در ادبیات پایدار
یم.« مخاطب با  جایش خالی اســـت و ما بیشـــتر یک بســـتر تعیین‌شده دار
خوانـــدن این داســـتان بین دو شـــخصیت فخر‌الســـادات و مـــادرش، لعیا 

در موقعیـــت انتخـــاب قـــرار می‌گیرد. این تعامل مخاطب با داســـتان، پازل 
ی اســـت.  گمشـــده‌ای در میان کتاب‌های ژانر ادبیات پایدار

یان ماهی به مدت سه سال یک بار به  برای نوشتن این کتاب، گلستان جعفر
زنجان سفر می‌کرد تا بتواند خاطرات فخر‌السادات را ثبت کرده و به نوشته 
دربیاورد. او درباره‌‌ چالش‌هایی که در نوشتن این کتاب داشت گفت: »واقعا 
یم و ســـخت اســـت. چرا باید ]نوشـــتن[ کتاب  در انجام این‌ کار مشـــکل دار
ی فخرالسادات نمی‌خواهد اینگونه)شفاف  یرا راو چند سال طول بکشد؟ ز
و واقعی( روایت کند. از طرف دیگر نویسنده‌های ما با استانداردهای ارزشی 
ینی و تبلیغی کار کردن  و شـــوق‌آفرین کاملا خو گرفته‌اند. به‌نظرم شـــوق‌آفر
برای جنگ برای دهه ۱۳۶۰ است و برای امروز نیست. مادامی که کشور در 
ی ارزشی شکل بگیرد؛ نباید به‌گونه‌ای بنویسیم  صلح اســـت باید بسترســـاز
ی به  ینی برای حضور در جبهه‌ها باشـــد. نگاهم این اســـت و راو که شـــورآفر
این موضوع تن نمی‌دهد و واقعا کار پیچیده‌ای است. تا لحظه آخر انتشار 
ی می‌گفت این چاپ نشود، آن را حذف کن. اینها را سانسور کن  کتاب، راو
... برای پنج کتاب اخیرم در ۱۰ سال گذشته با این مشکلات روبه‌رو بودم  و

ی به آنچه می‌خواهم، تن دهد.« یـــادی برد تا راو و زمـــان ز
برای اینکه بیشـــتر از این کتاب و خاطرات بدانیم به ســـراغ فخرالســـادات 
موســـوی، همســـر شـــهید و یکـــی از همرزمانـــش رفتیم تـــا برایمان بیشـــتر از 

یند.  شهید بگو

، دوست و همکار سردار شهید احمد یوسفی است،  سردار مجید ارجمندفر
کسی که سال‌ها در کنار این شهید حضور داشته و به گفته خودش از او آموخته؛ 
در گفت‌وگویی که با او داشـــتیم؛ از نحوه‌ آشـــنایی‌اش با شهید گفت و درباره‌ 

ویژگی‌ها و خصوصیت‌های اخلاقی شهید صحبت کرد.
ارجمندفر صحبت‌هایش را درباره‌ شهید احمد یوسفی این‌گونه آغاز کرد: »قبل 
از شروع دفاع مقدس، در سال 59 سپاه تأسیس شد. شهید احمد یوسفی هم 
در کنار دیگر عزیزان جزء مدیران اصلی سپاه زنجان بود. مجموعه سپاه از دو 
مجموعه مجزا تشـــکیل شـــده بود. یکی از این قســـمت‌ها مربوط به فرماندهی 
سپاه، معاونان و ستاد اطلاعات عملیات‌ها بود. واحد دیگر هم به نام واحد 
بســـیج فعالیت می‌کرد. بعد از فرمان حضرت امام که فرمان تشـــکیل بسیج را 
دادند، تعدادی از عزیزان که یکی از آنها شهید احمد یوسفی بود واحد بسیج را 
تشکیل داد. واحد بسیج مأموریت تشکیل پایگاه‌های مقاومت در شهرستان‌ها 
و اســـتان‌ها را داشـــت. همچنین به مردم آموزش‌هایی در راســـتای آشنایی با 
کتیک‌های مختلف داده می‌شد.  انقلاب و آشنایی با سلاح، تجهیزات و تا
شهید یوسفی جزء موسسان و افرادی بودند که این ماموریت را برعهده داشتند.« 

او درباره‌ ابعاد شخصیتی این شهید گفت: »در موضوع تربیت نیروی انسانی، 
ایشان فقط روی موضوعات نظامی متمرکز نبود. شهید احمد یوسفی یک نگاه 
فرهنگی هم داشت، او اهل مطالعه بود و روی مسائل سیاسی شناخت داشت. 
گاهی سیاســـی، در امـــر محرومیت‌زدایی هم فعالیت  لـــذا او ضمن داشـــتن آ
می‌کرد. فعالیت‌های او در جمع بسیجیان و مردمی که می‌خواستند به انقلاب 
گر پیرزن یا پیرمردی بود که امکان دروی  بپیوندند، انجام می‌شد. برای مثال ا
گندم نداشت، شهید همراه با تیم‌هایی برای کمک به روستاییان و محرومان 
می‌رفتنـــد. او در قالـــب ایـــن نوع فعالیت‌هـــا، برای بســـیجی‌ها از موضوعات 
سیاســـی، فرهنگـــی و اجتماعی صحبـــت می‌کرد. آن موقع هنـــوز جنگ آغاز 
نشـــده بود و موضوعات بیشـــتر مربوط به شـــناخت انقلاب، رهبر و تشخیص 
تهاجمات بود. در آن زمان، غائله کردســـتان رخ داده بود و بچه‌های زنجان با 
گروه‌های ضدانقلابی که لباس کردی به تن داشتند، مبارزه می‌کردند. گروه‌های 
ضدانقلاب تا نزدیکی‌های شهرستان بیجار آمده بودند. احمد یوسفی در کنار 
موضوعات محرومیت‌زدایی، آموزش‌های اعتقادی و باورهای دینی و سیاسی 
را هم آموزش می‌داد. شـــهید احمد یوســـفی یک مقطع فعالیت فرهنگی‌اش 

خیلی بالا بود و به‌عنوان مهندسی رزمی سپاه انتخاب شد.«
مجید ارجمندفر درباره‌ رابطه‌ خودش با این شهید دو عنوان همکار و استاد 
گرد را انتخاب کرد و گفت: »من از شـــهید 10 ســـالی کوچک‌تر بودم و در  و شـــا
15، 16 سالگی برای کمک به بسیج رفتم. در آن زمان، شهید یوسفی مربی بود 
و من هم در ســـمت کمک‌مربی به یکی دیگر از مربی‌ها، شـــهید قامت‌بیات 
کمـــک می‌کردم. ما بچه‌ها که ســـن و ســـال‌مان کمتر بـــود، در کنار این بزرگان 
بـــه اردوهـــا می‌رفتیـــم و در کلاس‌هایـــی کـــه داشـــتند شـــرکت می‌کردیم. مثلا 
یس کمک  ابـــزار ســـاح‌ها و تجهیـــزات را حمل می‌کردیم و به مربی‌هـــا در تدر
می‌کردیم.« ارجمندفر مهربانی و آرامش را از ویژگی‌های شـــاخص این شـــهید 
نام برد و گفت: »ایشان در کار عصبانی نمی‌شد و سعی می‌کرد با لبخند و با 
حوصله موضوعی را توضیح دهد و کسی را مجاب کند. همه‌ ما هم مجذوب 
رفتار ایشـــان بودیم و او را دوســـت داشـــتیم. او طوری رفتار می‌کرد که بچه‌ها را 
شیفته‌ شخصیتش کرده بود. زمانی که جوانی مجذوب استادش شود، انگار 
کلام اســـتاد روی ســـنگ کنده‌کاری می‌شـــود و دیگر نمی‌شـــود آن را از حافظه 
ک کرد. اخلاق خوب ایشـــان همراه با اشـــراف موضوعی که داشـــتند باعث  پا

می‌شـــد بچه‌ها از بودن با ایشـــان خســـته نشـــوند.« ارجمندفر درباره‌ خانواده‌ 
چهارنفری شـــهید گفت: »همســـر شهید احمد یوســـفی پاسدار بود و پابه‌پای 
همســـرش در کارهای جهادی و انقلابی همراهی می‌کرد. ایشـــان در قســـمت 
بسیج خواهران و در بخش‌هایی مانند آموزش فعالیت می‌کرد. حاصل ازدواج 
، دو فرزند به ‌نام‌های علی و محســـن اســـت. هـــر دوی اینها به  ایـــن دو بزرگـــوار
واسطه‌ تربیتی که داشتند عاشق ولایت و انقلابند و خودشان را همیشه جزء 
فداییان انقلاب می‌دانند. در کارهای فرهنگی هم این دو برادر روحیه‌ای فعال 
و پرجنب‌وجوش دارند. برای مثال در موضوعاتی مانند راهیان نور همیشه این 
دو برادر پیشگامند و مسئولیت‌های یک منطقه‌ را در اختیار می‌گیرند. برای 
مثال تعدادی از بچه‌های بســـیج را آنجا برده و با مقداری امکانات اعتباری 
و تجهیزات آنجا را برای روایتگری کاروان‌های راهیان نور فراهم می‌کنند. نقش 
مادر در تربیت این دو پســـر بســـیار پررنگ اســـت. مخصوصا زمانی که شهید 
یوســـفی به جبهه‌ها می‌رفت و ایشـــان تنهایی با مشکلات تربیت و نگهداری 
بچه‌ها مواجه می‌شد. بعد از شهادت احمد یوسفی، همسرشان برای تربیت 

این دو پسر انصافا سنگ‌تمام گذاشته است.«

به بهانه‌ تقریظ مقام‌معظم‌رهبری بر کتاب »پاییز آمد« به ســـراغ فخرالســـادات 
موســـوی، همســـر شـــهید احمد یوســـفی رفتیم. وقتی گرم گفت‌وگو شـــدیم، از 
خاطراتـــی گفـــت که تا‌به‌حال جایی درموردش صحبت نکرده. بازخوردهایی 
که از انتشار کتاب داشت، بسیار بود و معتقد است باید این خاطرات ثبت 

و ضبط شود تا نسل جدید بدانند چه اتفا‌ق‌هایی افتاده است. 
وقتـــی دلیلـــش بـــرای ثبت خاطراتش را پرســـیدیم، او با ذکـــر اینکه خودش به 
دنبال مطرح شدن نیست گفت: »به‌شخصه از مشهور شدن احساس خوبی 
ندارم، اما معتقدم خاطرات من بخشـــی از یک ذخیره عظیم مقاومتی اســـت. 
گـــر ایـــن میزان خاطره و اتفاق در کشـــورهای دیگـــر رخ داده بود، به این ذخایر  ا
می‌بالیدند. این مفاهیم باید به نسل‌های بعدی انتقال پیدا کند. جوانان امروز 
یخ چگونه ســـپری شـــده و به این زمان رســـیده است. این برای  باید بدانند تار
یادی می‌کند، مخصوصا که آینده به دست  برداشتن گام بعدی، به ما‌ کمک ز
یخ  آنها رقم می‌خورد. جوانان کشور را اداره می‌کنند و نیاز است به شرایط و تار
کشورشان واقف باشند. ملتی می‌تواند روی پای خودش بایستد که از ذخایر 
عظیم فرهنگی و مقاومتی‌اش اســـتفاده کند و حرفی برای زدن داشـــته باشد. 

همه‌ اینها باعث شد به فکر ثبت خاطراتم بیفتم.«
موسوی درباره‌ نحوه‌ آشنایی‌اش با گلستان جعفریان، نویسنده کتاب گفت: 
»تعدادی از خاطراتم، به اصرار حوزه هنری زنجان به چاپ رسید اما در رابطه 
بـــا چـــاپ اقداماتی صورت گرفت که باب میل من نبود. یکی از دوســـتانی که 
عازم تهران بود تعدادی از این خاطرات را برد و به آقای ســـرهنگی نشـــان داد. 
ایشان از خانم جعفریان خواستند تا سفری به زنجان داشته و با من صحبت 
کنند. من از قبل تعدادی از کتاب‌های ایشان مانند »روزهای بی‌آینه« را خوانده 
بودم و با قلم زیبایشـــان آشـــنایی داشـــتم. از آن زمان تا سه سال بعدش، خانم 
یـــان ماهـــی یک بار به زنجان ســـفر و مطالب را ثبـــت و ضبط می‌کرد. تا  جعفر

اینکه بالاخره کتاب تکمیل و آماده چاپ شد.« 
کید براینکه باید از کلیشه‌ها دوری کرد گفت: »ما در این کتاب،  موسوی با تا
کلیشـــه‌ها را شکســـتیم و ســـعی کردیـــم تا بـــا گفتن زندگی خصوصی شـــهید، 
تصویری واقعی‌تر از شهدا نشان دهیم. این تفاوتی است که این کتاب با دیگر 
کتاب‌های این ســـبک دارد. جوانان ما نمی‌دانند شـــهدا در طول زندگی‌شـــان 
گر شـــناخت  چه تفکرات و احساســـاتی داشـــتند و چگونه زندگی می‌کردند. ا
درســـتی از ســـبک زندگی شهدا شـــکل نگیرد، نمی‌شود از جوانان امروز انتظار 
داشت در زندگی‌شان برای شهدا نقشی قائل شوند. ما با رعایت نجابت در این 
کتاب ســـعی کردیم این تصورات کلیشـــه‌ای را شکســـته و به تصویری واقعی‌تر 
از زندگی شـــهید برســـیم.« همسر شهید یوسفی با گفتن ضرب‌المثل هرچه از 
دل برآید، لاجرم بر دل نشـــیند، یکی دیگر از تفاوت‌های کتاب »پاییز آمد« را 
این‌گونه بیان کرد: »ما مسائل را همان گونه نقل کردیم که رخ داده بود و به‌نظرم 
چـــون از دل آمـــده پـــس بر دل خواننده هم می‌نشـــیند. داســـتان درباره‌ زندگی 
دختری اســـت که در مواجهه با جنگ اســـت و با یک رزمنده ازدواج می‌کند 
یادی در مســـیرش دارد. ما هر زمان که ســـفره‌ای پهن می‌کردیم  و چالش‌های ز
و رزمنده‌ای ســـر آن ســـفره غذا می‌خورد، هفته‌ بعد برای تشـــییعش می‌رفتیم. 
گفتن این مســـائل شـــاید ساده به‌نظر بیاید اما اینها دل‌نگرانی‌هایی بود که هر 
یم  خانواده‌ای در آن روزگار داشت. حالا ما در این کتاب، داستان زوجی را دار
، به واســـطه علاقه‌ای که  که با تمام این مســـائل و مخالفت‌های خانواده دختر
به‌همدیگر دارند از کنار این چالش‌ها رد می‌شوند. درنهایت هم خداوند شهید 

ما را پذیرفت و پیش خودش برد.«
در مصاحبه‌ای که نویسنده‌ این کتاب داشت اعلام کرد فخرالسادات موسوی 
از چاپ کتاب ابراز ناراحتی کرده. درباره‌ این موضوع موســـوی این‌گونه پاســـخ 
داد: »من بابت محیط شهر زنجان احساس نگرانی می‌کردم. البته موقعی که 

، شـــهر بســـیار عوض شده است. زمانی که کتاب  کتاب چاپ شـــد تا به امروز
گرافش را نپسندیدم. با خود ایشان  چاپ شد و به دست من رسید، من دو پارا
هم مطرح کردم و گفتند شـــما با همان شـــجاعتی که هنگام ازدواج با شـــهید 
احمد یوسفی داشتید، اجازه‌ چاپ کتاب را بدهید. کسی مایل به ازدواج ما 
بـــا هـــم نبـــود و ما بعد از ازدواج به تهران آمدیـــم. جعفریان با یادآوری آن زمان از 
من خواســـت که با همان شـــهامت جلو بیایم و با چاپ کتاب موافقت کنم. 
به‌هر‌حـــال مـــن هـــم قبول کردم و کتاب چاپ شـــد اما قرار شـــد در چاپ‌های 
گـــراف حـــذف شـــود.« راوی کتاب دربـــاره‌ بازخوردهایی که  بعـــدی آن دو پارا
یادی از شـــهرهای  یافت کرده، گفت: »دوســـتان و همکاران ز با انتشـــار آن در
مختلف با من تماس می‌گرفتند و درباره‌ کتاب با من صحبت می‌کردند. در 
کل بازخوردهـــا بـــد نبـــود اما خب گاهی وقت‌ها هم پیش می‌آمد که احســـاس 
می‌کردم به‌خاطر ترسیم یک زندگی واقعی، به مذاق برخی افراد خوش نیامده 
و آن را نپســـندیده‌اند.« همســـر شهید در پاسخ به علت انتخاب عنوان »پاییز 
آمد« برای کتاب پاسخ داد: »عنوان کتاب هم پیشنهاد من بود و هم پیشنهاد 
یادی ازجمله آشـــنایی من و احمد و شـــهادت ایشان در  نویســـنده. اتفاقات ز
پاییز رخ داد. علاوه‌بر آن، من همیشه شعر پاییز آمد را برای احمد می‌خواندم. 

در میان عناوین مطرح‌شده، این اسم را بیشتر از بقیه پسندیدیم.« 
در آخر از ایشـــان خواســـتیم تا برایمان از شهید خاطراتی نقل کنند. موسوی دو 
خاطره از شهید تعریف کرد: »شهید خاطرات مختلفی دارد اما من دو خاطره که 
در کتاب نیست را تعریف می‌کنم. شهید ما قبل از اینکه ما با هم ازدواج کنیم، 
دو انگشت نداشت. در قزوین این دو انگشت قطع شده بود و چون دیگر امکان 
پیوند وجود نداشت، احمد انگشت‌ها را در باغچه بیمارستان قزوین دفن کرده 
بود. ما هر وقت که از قزوین رد می‌شدیم برای آن دو انگشت فاتحه‌ای می‌خواند. 
من همیشه به این کارش می‌خندیدم و می‌گفتم چرا این کار را می‌کند. او هم 

پاسخ می‌داد که فلسفه دارد. فردای شهادت ایشان، برادرم در خواب می‌بیند 
که ســـه فرشـــته روی اجزای بدن شـــهید در حال قیمت گذاشـــتنند. به دست 
ایشان که می‌رسند، یکی از آن فرشته‌ها دو انگشت را سر جایش قرار می‌دهد 
و می‌گوید که دستش را کامل حساب کنید. برادر من در جریان فاتحه خواندن 
شـــهید برای انگشـــتان دســـتش نبود و من آن موقع منظور او را از »فلســـفه دارد« 
متوجه شدم. انگار او می‌خواست با بدن کامل در محضر خدا حاضر شود.« 

خاطره‌ دومی که همسر شهید تعریف کرد یک ماه بعد از ازدواج‌شان رخ داده 
بـــود: »یـــک ماه از ازدواج ما گذشـــته بود که یـــک روز احمد به من گفت، برایت 
خواســـتگار آمـــده. بـــه او گفتم با من شـــوخی نکن و او پاســـخ داد که شـــوخی 
نمی‌کنم. یکی از رزمنده‌هایی که خبر از ازدواج من و احمد نداشت، من را از 
او خواســـتگاری کرده بود. زمانی که می‌فهمد احمد همســـر من اســـت، بسیار 
ناراحت می‌شود و عذرخواهی می‌کند. حدود دو سال از این ماجرا ‌گذشت. 
یک روز که داشتم حیاط خانه را می‌شستم احمد گفت: »خواستگارت شهید 
شـــد.« همان لحظه یاد آن اتفاق افتادم. احمد می‌خواســـت با این حرفش به 
من بگوید که روی پیشانی من نوشته »همسر شهید«. من دیدم که خیلی دارد 
پررویـــی می‌کند، شـــلنگ آب را به طرفـــش گرفتم. بچه‌ کوچک ما هم آنجا بود 
یم بازی می‌کنیم، آمد کنارش و خیس شـــد. جســـد آن  و فکر می‌کرد که ما دار
بنده‌ خدا بعد از شـــهادت احمد آمد. در مراســـم ایشـــان کنار تابوت نشستم و 

گاه بغضی گلویم را گرفت.«  ناخودآ
فخرالسادات موسوی درباره‌ تقریظ رهبری برای کتاب پاییز آمد گفت: »من دو 
هفته پیش باخبر شدم که رهبر برای کتاب تقریظ نوشتند. بسیار خوشحال 
یم که ذائقه‌ ادبی دارد و اهل کتاب خواندن  شدم از این جهت که رهبری دار
است. مهر تأیید ایشان بر کار ترکیبی من و جعفریان، احساس خیلی خوبی 

به من داد و احساس کردم کار درستی انجام داده‌ام.« 

گزارش »فرهیختگان« از کتاب »پاییز آمد« نوشته گلستان جعفریان که قرار است تقریظ رهبر انقلاب بر آن رونمایی شود‌

»پاییز« بهار من است

فخرالسادات موسوی، همسر شهید احمد یوسفی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

روی پیشانی من همسر شهید نوشته شده بود

مجید ارجمندفر، دوست شهید احمد یوسفی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

کلامی نافذ که کار فرهنگی را ماندگار می‌کرد

گ
هن
فر

گ
هن
فر

شنبه  28 مهر 1403 

شماره  4256

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۱۴

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ


